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«بوتف» الجزایر درگذشت
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری پیشــین  �

الجزایر در  ۸۴سالگی درگذشت. او از سال ۱۹۹۹ 
تــا ۲۰۱۹ رئیس جمهــور الجزایــر بــود. او البته 
قصد داشــت در این ســمت بماند اما تظاهرات 
گسترده علیه او در ســال ۲۰۱۹ و قطع پشتیبانی 
ارتــش از بوتفلیقه، او را چنــد روز پیش از پایان 
به  وادار  ۲۰ ســاله اش  ریاســت جمهوری  دوران 

استعفا کرد.
بوتفلیقه در ســال ۱۹۹۹ به ریاست جمهوری 
الجزایر انتخاب شد. پیش از این بوتفلیقه ۱۶ سال 
وزیر خارجه الجزایر بود و در سازمان ملل متحد 
نقشــی فعال داشت. در ســال ۱۹۷۴، زمانی که 
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، در 
اقدامی بی ســابقه یاسر عرفات، رهبر فلسطینیان 

را برای سخنرانی به این مجمع دعوت کرد.
او توانســت در ســال ۲۰۱۱ بــر اعتراضــات 
موســوم به بهــار عربی در این کشــور غلبه کند. 
از دیــد کشــورهای غربی، بوتفلیقه یک شــریک 
قابل اعتماد در مبارزه با ترور به حســاب می آمد. 
در داخل کشــورش نیز او را به عنوان رهبری که 
توانســت پس از ســال ها جنگ خونین داخلی، 
کشــور را با کمک ارتش و متحدان سیاسی اش تا 

حدودی به سامان برساند، پذیرفته بودند.
او که به «بوتف» نیز مشــهور بود، توانســت 
میان ارتــش و اســلام گرایان مســلح، دو طرف 
درگیــر در جنگ داخلــی الجزایر، صلــح برقرار 
کنــد. او قانون اساســی الجزایــر را تغییر داد و 
محدودیت دو دوره ای ریاست جمهوری را حذف 
کــرد و در نهایت، و باوجود اتهامات فســادی که 
علیــه  او مطرح بود، دو بار به ریاســت جمهوری 
رســید. زمانی که بهار عربی در الجزایر پا گرفت، 
بوتفلیقــه یارانه های عمومــی را افزایش داد و 
به وضعیــت اضطراری ۱۱ســاله در این کشــور

 پایان داد.
امــا اعتراضات علیــه او کم کم بــالا گرفت. 
او در آخریــن ســال های ریاســت جمهوری اش 
دچار ســکته مغزی شــد و از آن به بعد کمتر در 
محافل عمومی ظاهر می شــد. قــرار دیدار آنگلا 
مرکل، صدراعظم آلمان با او در ســال ۲۰۱۷ نیز 
کوتاه زمانی پیش از موعد مقرر به دلیل شــرایط 

سلامتی بوتفلیقه لغو شد.
در ســال ۲۰۱۹ زمانی که بوتفلیقه اعلام کرد 
بــرای پنجمین بار قصــد نامــزدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری را دارد، اعتراضــات علیــه او 
گســترش پیدا کــرد. میلیون هــا تظاهرکننده در 
سراســر کشــور به خیابان هــا رفته و خواســتار 
پایــان دوران زمامت ۲۰ ســاله بوتفلیقه شــدند. 
در نهایت ارتش دســت از پشتیبانی از او برداشت 
و بوتفلیقه تنهــا چند روز مانده بــه پایان دوران 
ریاســت جمهوری اش اســتعفا کــرد. با این حال 
تظاهــرات در الجزایر ادامه پیــدا کرد. معترضان 
عبدالمجیــد تبــون را کــه به جــای بوتفلیقه بر 
کرسی ریاســت جمهوری نشسته بود، دنباله روی 

سیاست های او می دانستند.
بــا کناره گیری بوتفلیقه از ریاســت جمهوری، 
جنگ قدرت آغاز شــد. برادر کوچک تر و مشــاور 
او ســعید بوتفلیقه کــه از دید بســیاری ناظران 
ظرفیت جانشینی او را داشت، به همراه بسیاری 
از رؤسای شــرکت های اقتصادی الجزایر دستگیر 
شدند. اما وضعیت اقتصادی پس از بوتفلیقه نیز 

بهبود پیدا نکرد.
در اعتــراض بــه رئیس جمهــور تبــون نیــز 
الجزایــر  در  گســترده ای  تظاهــرات  همچنــان 
برگزار می شــود. هزاران معتــرض خواهان یک 
چرخش واقعــی در سیاســت الجزایــر و پایان 
فساد و ســوءمدیریت اقتصادی هستند. با وجود 
ایــن  در حال حاضــر الجزایــر به عنوان کشــوری 
شناخته می شود که پس از جنگ داخلی خونین 
دهه ۱۹۹۰ در مجمــوع و روی هم رفتــه از ثبات

 برخوردار است.

دیدار متفاوت
 در ساحل دریای سرخ

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، محمد بن سلمان،  �
ولیعهد عربســتان و طحنون بن زاید، مشــاور امنیت 
ملی امارات، در یکی از سواحل دریای سرخ با یکدیگر 
دیدار کردند. «بدر العســاکر»، مدیر دفتر ویژه ولیعهد 
عربســتان، با انتشار تصویری در حساب توییتری خود 
نوشت: دیدار دوســتانه و برادرانه محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی، شیخ تمیم بن حمد امیر قطر و شیخ 
طحنون بن زاید مشــاور امنیت ملی امارات در ساحل 
دریای ســرخ. در این تصویر، امیر قطر و بن ســلمان 
لباس غیررسمی و مشــاور امنیت ملی امارات لباس 
ورزشی به تن دارد. العســاکر جزئیات دیگری درباره 
این دیدار بیان نکرد و هنوز ســه کشــور در بیانیه ای 
رســمی از این دیدار خبر نداده انــد. آخرین دیدار امیر 
قطر و ولیعهد عربستان ماه می  گذشته در شهر جده 
انجام شد. عربســتان، امارات، بحرین و مصر در نیمه 
۲۰۱۷ روابط خود را با قطر قطع و این کشور را از زمین، 
دریــا و هوا محاصره کردند، اما در پنجم ژانویه ۲۰۲۱، 
پس از گذشــت بیش از سه سال و نیم، به اختلافات 
خود با قطر پایــان داده و به تدریج روابط دیپلماتیک 

فی مابین را از سر گرفتند.

جزئیات به حاشیه رانده شدن 
ملا برادر

ملا عبدالغنی برادر، فردی که آمریکا و متحدانش  �
امید داشــتند بتواند صدای میانه روی دولت طالبان 
افغانســتان باشــد، پس از یک تیرانــدازی در داخل 
کاخ ریاست جمهوری، به حاشــیه رانده شده است. 
به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری بلومبرگ، 
ملا عبدالغنی برادر کــه گفت وگوهای صلح طالبان 
با آمریکا را بر عهده داشــت، از سوی یکی از رهبران 
شبکه حقانی اوایل سپتامبر سال جاری میلادی و در 
پی گفت وگو در کاخ ریاســت جمهوری در کابل برای 
تشکیل کابینه، فیزیکی مورد حمله قرار گرفت. برادر 
بــه دنبال یک کابینه جامع شــامل اعضــا و رهبران 
غیرطالبــان و اقلیت های قومی بود که برای جامعه 
جهانی مورد قبول واقع می شــود. در یکی از مراحل 
این جلسه، «خلیل الرحمان حقانی»، یکی از رهبران 
شــبکه حقانی، صندلی اش را بلند و به سمت برادر 
پرتاب کرد. محافظان هر دو طرف وارد معرکه شــده 
و به ســمت یکدیگر تیراندازی کردنــد که در نتیجه 
آن تعدادی از آنها زخمی و کشــته شــدند. ملا برادر 
در ایــن درگیــری زخمی نشــد، اما از کابــل خارج 
شــده و به قندهار رفت که پایگاه طالبان اســت تا با 
هبــت االله آخونــدزاده، رهبر طالبــان گفت وگو کند. 
در انتشار فهرســت کابینه دولت طالبان افغانستان 
در هفتم ســپتامبر نامی از افراد خــارج از حلقه این 
گروه شبه نظامی نیست. افراد مطلع گفته اند رئیس 
آژانس اطلاعات پاکســتان که در جریان جلســه در 
کاخ ریاست جمهوری در کابل حضور داشت، به جای 
برادر از حقانی ها دفاع کرد و فردی کمتر شناخته شده 
به نام «ملا محمدحســن» به جای ملا برادر به عنوان 
نخســت وزیر انتخاب شــد؛ چــون روابــط بهتری با 
اسلام آباد دارد و تهدیدی علیه شبکه حقانی نیست. 
با این حــال در یک هفته گذشــته، اعضــای طالبان 
گزارش هــا درباره این درگیری را رد کرده اند. ملا برادر 
روز پنجشنبه در تلویزیون ملی افغانستان حاضر شد 
و با خواندن متنی از روی کاغذ، به شــایعه ها درباره 

کشته یا زخمی شدن خود پایان داد.

بلینکن وعده داد
عادی سازی روابط بیشتر

اعراب با اسرائیل
وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در جریان مراسم  �

نخســتین ســالروز امضای توافق نامه عادی ســازی 
روابط میــان امارات و بحرین با اســرائیل خواســتار 
عادی ســازی روابط کشــورهای عربی دیگر با تل آویو 
شد و گفت  کشورهای دیگر را به اقدام مشابه امارات، 
بحرین و مراکش تشــویق می کنیم. به گزارش ایسنا، 
او بر مزایــای دیپلماتیک و اقتصــادی توافق نامه ای 
موســوم به «ابراهیم» تأکید کرد و مدعی شــد: «این 
به ســود منطقه و جهان اســت که با اسرائیل مانند 
دیگران تعامل شــود و آمریکا درصدد توسعه حلقه 
دیپلماسی مسالمت آمیز است». بلینکن تأکید کرد که 
دولت جدید  به تلاش هایی که دولت سابق انجام داد، 
ادامه می دهد تا عادی سازی روابط را پیش ببرد و ما 
می خواهیم حلقه «دیپلماســی صلح آمیز» گسترش 
یابد. این جلسه که با حضور بلینکن به همراه وزرای 
خارجه اسرائیل، امارات، بحرین و مراکش برگزار شد، 
آشکارترین نشــانه  تاکنون درخصوص حمایت قوی 
دولت جو بایدن از «توافق ابراهیم» اســت که میراث 
دولــت دونالد ترامــپ و همکارانــش در خاورمیانه 
محســوب می شــود. بایدن از آغاز به کار دولت خود 
تأکید کرده اســت که از عادی سازی روابط کشورهای 
عربی با اسرائیل حمایت می کند و مشاوران نزدیک به 
او گفته اند که امیدوارند کشورهای دیگری نیز به این 

فهرست اضافه شوند.
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قرار بود اقدامی باشــد علیه تمامیت خواهی چین، 
امــا بیش از آنکــه پکن را عصبانی کند، خشــم پاریس 
را به  دنبال داشــت؛ تا جایی  که دولت فرانســه به دلیل 
«ناگواری اســتثنائی» اعلام برقراری «پیمان راهبردی» 
میان آمریکا، استرالیا و بریتانیا، سفیران خود را از کانبرا و 
واشنگتن برای «مشورت» به پاریس فراخواند. این اقدام 
فرانســه یادآور رویدادی بود که در ســال ۱۹۹۵ میلادی 
بین فرانســه و اســترالیا به  وقوع پیوســت. در آن سال، 
کانبرا در اعتراض به تصمیم فرانســه برای ازســرگیری 
آزمایش هــای هســته ای در اقیانوس آرام، ســفیر خود 
را برای مشــورت فراخوانده بود. ژان ایــو لودریان، وزیر 
خارجه فرانسه، جمعه شب با انتشار بیانیه ای اعلام کرد 
تصمیم به فراخواندن آنی ســفرای این کشور از ایالات 
متحده و اســترالیا «به دســتور رئیس جمهوری» گرفته 
شده است. او تأکید کرد «این تصمیم استثنائی متناسب 
با وخامت استثنائی، گزینه ای است که استرالیا و آمریکا 
روز ۱۵ ســپتامبر از آن پرده برداشــتند». این نخستین بار 
اســت که پاریس چنین تصمیمی در برابر این دو کشور 
و به ویژه آمریکا -شــریک تاریخی خود- اتخاذ می کند. 
وزیر خارجه فرانسه، اقدام استرالیا را «خنجری از پشت» 
و تصمیم جو بایــدن، رئیس جمهوری ایالات  متحده به 
برقــراری پیمان راهبردی را «تند و ناپســندیده» خواند. 
اما ماجرا به اینجا ختم نشــد و پاریس حتی ضیافتی را 
که قرار بود جمعه شب به مناسبت سالگرد نبرد خلیج 
چســاپیک که در پنج ســپتامبر ۱۷۸۱ به پیروزی ناوگان 
فرانسه بر نیروی دریایی بریتانیا و به سود استقلال طلبان 
آمریکا انجامید، برگزار شود، لغو کرد. در آن سو، استرالیا 
با گفتن اینکه «ناخشــنودی» فرانســه را به  خوبی درک 
می کند، تأکید کرد هر کاری برای رفع سوءتفاهم موجود 
انجام خواهد داد و به صورت ســازنده همکاری خود با 
مقامات فرانســه را دنبال می کند. کاخ  ســفید نیز اعلام 
کرد از خروج سفرای فرانسه متأسف است و در روزهای 
آینده ســعی خواهد کرد این مشــاجره را برطرف کند. 

بایدن که می دانست اعلام این خبر، عصبانیت پاریس را 
به  دنبال دارد، هنگام معرفی این پیمان بر نقش فرانسه 
به عنوان «شریک مهم» در اقیانوس هند تأکید کرده بود. 
اما واکنش وزیر خارجه فرانسه بسیار تندتر از آن بود که 
واشــنگتن بخواهد آن را مشاجره بنامد. ژان ایو لودریان 
گفت: «ایــن تصمیم بی رحمانه، یک جانبــه و غیرقابل 
پیش بینــی مــن را به یاد بســیاری از اقدامــات ترامپ 
می اندازد. چنین اقداماتی بین متحدان رایج نیســت» و 
ســپس ادامه داد: «این خنجری از پشــت بود. رابطه ما 
با اســترالیا بر اساس اعتماد بود، اما این اعتماد شکسته 
شد». وزیر خارجه فرانسه این جملات را با ناراحتی گفت 
و تأکید کرد اســترالیا برای خروجش از قرارداد قبلی با 

فرانسه باید راهی پیدا کند.
آمریکا و بریتانیا در پیمانی ســه جانبه با اســترالیا با 
نام «اوکوس» متعهد شــده اند که از جمله در دسترسی 
به زیردریایی های اتمــی در منطقه اقیانوس هند و آرام 

به اســترالیا کمک کنند. به گفته آنــان، این پیمان برای 
رویارویی با سیطره نظامی چین در آب های اقیانوس آرام 
اتخاذ شده؛ بااین حال برای فرانسه این قرارداد جدید تنها 
یك معنا داشت و آن هم از دست رفتن توافق ۵۶ میلیارد 
یورویی. استرالیا در سال ۲۰۱۶ قراردادی میلیاردی برای 
ســاخت ۱۲ زیردریایی جدید با فرانسه به امضا رساند و 
اکنون می گوید دلیلی برای تکمیل قرارداد مذکور ندارد.

پیرمورکــس، یکــی از اعضــای مرکــز مطالعــات 
اســتراتژیك و روابــط بین الملل واشــنگتن، ایــن اقدام 
فرانسه را «تاریخی» خواند و بر این باور است که کلمات 
اطمینان بخشی مانند آنچه از زبان آنتونی بلینکن شنیده 
شــد، برای پاریس به  تنهایی کافی نیست؛ به ویژه آنکه 
مقامات فرانســوی می دانند ماه هاســت این سه کشور 
به دور از چشــم پاریس برای شکل گیری چنین توافقی 
برنامه ریزی می کنند. بایدن از آغاز دوره ریاست جمهوری  
خود به دنبال هم صداکردن متحدانش در منطقه برای 

مقابله با این کشور پهناور آسیایی بوده است. از آغاز ماه 
ژانویه، پکن در حال عرض اندام در اقیانوس هند اســت؛ 
هرچند سایر بازیگران بزرگ این منطقه همچون هند این 
اقدام ها را بی جواب نگذاشــته اند. بر اساس گزارشی از 
پنتاگون، چین بزرگ ترین نیروی دریایی جهان را دارد؛ در 
مجموع حدود ۳۵۰ ناو و زیردریایی نظامی شامل بیش 
از ۱۳۰ رزمناو بــزرگ روآبی. با این حال خشــم مقامات 
فرانسه چنان اســت که به نظر می رسد رفع کدورت به 
ســادگی صورت نگیرد. فرانســه و ایالات  متحده پیش 
از ایــن نیــز اختلاف هــای دیپلماتیك درخــور توجهی 
داشــته اند، مانند بحران ســوئز در سال ۱۹۵۶ میلادی و 
جنگ عراق در ســال ۲۰۰۳ میلادی، ولی هیچ یك از این 
اختلاف ها تاکنون منجر به فراخوانی سفیر این کشور از 

واشنگتن نشده بود.
هــرو لیماحیو، مدیر مؤسســه تحقیقاتــی «لووی» 
-برترین اندیشکده استرالیا- دراین باره به گاردین می گوید: 
این اتفاق بیشتر خیانت استرالیاست؛ به ویژه آنکه رؤسای  
جمهور فرانســه، به طور خاص امانوئــل مکرون، برای 
حفظ ارتباط با کانبرا انرژی فراوانی گذاشته اند و سال ها 

زمان می برد تا روابط دوباره به نقطه اول بازگردد.
این نکته را باید در نظر داشت که فرانسوی ها حافظه 
درازمدتی دارند و به سادگی فراموش نمی کنند؛ هرچند 
پاریس هم باید مراقب باشــد تــا اغراق آمیز رفتار نکند. 
زمانی  که روابط عادی می شــود، میراثــی ماندگار برجا 
می ماند و اعتماد ازدســت رفته برگشــت ناپذیر خواهد 
بــود. آنچه اکنون از آن به عنوان اقدام تاریخی فرانســه 
یاد می شــود و آن طور که وزیر خارجه این کشور از نبود 
اعتماد سخن می گوید، نه تنها بر روابط آمریکا و استرالیا 
با فرانســه تأثیر می گذارد، بلکه بــا توجه به تأثیرگذاری 
پاریس بــر اتحادیه اروپا می تواند بر روابط قاره ســبز با 
آمریکا ســایه بی اعتمادی بگستراند؛ دقیقا آن  چیزی که 
بعد از خروج دونالد ترامپ از کاخ  ســفید، نه جو بایدن 

به  دنبال آن است و نه شرکای اروپایی اش.

فرانسه سفرایش را از استرالیا و آمریکا برای مشورت فراخواند

خنجر از پشت به شریك تاریخي

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تأثیر زیادی بر سیاست 
جهانی داشــت؛ اما نه آن گونه که بسیاری از مردم تصور 
می کردند. در این مدت، اســلام گرایی رادیکال نتوانست 
خود را یک جنبش سیاسی متحول کننده جهانی معرفی 
کند و این خلاف امیدواری هــواداران آن و نگرانی غرب 
بود. مهم ترین پیامد حملات ۱۱ سپتامبر از یک سو تحریک 
ایالات متحده و حمله این کشــور به افغانستان و عراق 
بود و از سوی دیگر طولانی شدن جنگ علیه شبه نظامیان 
و در نهایت شکســت و افول موقعیت آمریکا در جهان. 
نماد درخور توجه این افول جایــگاه هم در صحنه های 
آشفتگی در فرودگاه کابل رقم خورد که جهان شاهد آن 
بود. تا ماه های پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده 
در حال دســت وپنجه نرم کردن با چالشی بود که تا قبل 
از آن تجربه اش نکرده بود. القاعده به سرکردگی اسامه 
بن لادن بدون داشــتن خواسته ای مشخص قصد کشتن 
آمریکایی  ها را داشــت و این خلاف رویه اغلب گروه های 
تروریستی در خاورمیانه یا حتی ارتش آزادی بخش ایرلند 
بود. القاعده هیچ خواســته روشنی نداشت. در عین حال 
اگر می توانست به جای حدود سه هزار نفر، ۳۰۰ هزار یا 

سه میلیون نفر را بکشد، خوشحال تر هم می شد.
با توجه به اینکه دستیابی به سلاح کشتارجمعی برای 
تروریست ها بسیار دشواراست، آنها همچنان به حملات 
خونیــن با بمب، اســلحه، چاقو و وســایل نقلیه ادامه 
می دهند. با این حال در ۲۰ ســال گذشته، اهداف غربی 
گروه های تروریســتی آموختند که چگونــه بهتر از خود 
محافظت کنند و این باعث شــد تا تروریست ها دستاورد 

چندانی نداشته باشند. مشــکل بزرگ تر آنها این بود که 
بنیادگرایــی هرگز به عنوان یک جنبش سیاســی توده ای 
مــورد توجه قرار نگرفت. بنیادگرایان به اقدامات مخرب 
خود در مناطقی مانند ســومالی، شمال کنیا، افغانستان، 
مالی، شــمال نیجریه و مکان های مشابه ادامه می دهد؛ 
اما این مناطق از فقیرترین و کم قدرت ترین مناطق جهان 
هستند. این در حالی اســت که کمونیسم در دوران اوج 
خود در بین مردم تحصیل کرده کشــورهای توسعه یافته 
جذابیت گســترده تری داشت و ملی گرایی پوپولیستی در 
دموکراســی های مستقر مانند ایالات متحده هم با اقبال 
روبه رو شده است. خلاف این جنبش ها، بنیادگرایی را که 
تهدیدی علیه نظم جهانی است، حتی به سختی می توان 

یک موج ایدئولوژیک دانست.
آنچــه در این میان بی ثبات کننده بــود، نه حملات ۱۱ 
ســپتامبر بلکه واکنش اغراق آمیز آمریکا به این حملات، 
به ویــژه حمله به عراق بود. حملــه به عراق یک جنگ 
پیشگیرانه براســاس وحشــتی غیرواقعی بود، مبنی بر 
اینکه صدام حسین سلاح های هســته ای تولید می کند 
و آنهــا را در اختیار تروریســت ها قــرار می دهد. ظاهرا 
این تهدید وجود نداشــت و دولت جورج بوش هزینه و 
دشواری اشغال هم زمان دو کشــور با اکثریت مسلمان 
را دســت کم گرفت. بســیاری از درس هایی کــه از این 
جنگ های طولانی مدت گرفته شــد، مربوط به دشواری 
ایجاد نهادهای سیاسی پایدار بود که تصور می شد برای 
جلوگیری از ظهور مجدد یک تهدید تروریســتی ضروری 
اســت. آن زمان ســه هدف ممکن وجود داشــت: اول، 
ایجاد دولتی که بتواند قدرت خود را در سراســر کشــور 
اعمال کند. دوم، ایجاد یک دولت مدرن که ظرفیت ارائه 
خدمات اولیه گســترده را داشته باشد و سوم، آن دولت، 
به دولتی مســئول در قبال شــهروندانش تبدیل شــود. 
همان طور که معلوم شــد، هدف از ایجاد دموکراســی 

ســاده ترین هدف از این ســه هدف بود. در افغانستان و 
عراق، انتخابات یا «چیزی شبیه انتخابات» برگزار کردند 
و براساس آن، رهبران سیاســی براساس رقابت سیاسی 
واقعــی انتخاب شــدند؛ اما این فرایند مملو از فســاد و 
تقلب بود. با وجود این نتایجی که حاصل شــد کم و بیش 

اراده مردم این کشورها را نشان می داد.
ناکامی در دولت سازی

ســاده ترین هدفی که برای ایالات متحده تعیین شده 
بود، در عمل، غیرقابل دســتیابی شــد. ایجاد یک دولت 
مدرن با ظرفیت بالا و میزان حداقلی فســاد - آنچه من 
در جاهای دیگر آن را «دانمارک شــدن» نامیده ام - کاملا 
فراتــر از توانایی ایالات متحده و متحدانش اســت. هر 
برنامه توســعه ای در جهان الگویی ماننــد دانمارک را 
برای خود ترسیم می کند؛ اما دانمارک واقعی حدود ۸۰۰ 
سال طول کشــید تا به جایی برسد که اکنون قرار دارد و 
ما نباید انتظار داشــته باشیم که نتایج مشابهی به زودی 
در فقیرترین و آشفته ترین نقاط جهان ظاهر شود. دور از 
دسترس بودن الگوی نهایی «دانمارک شدن»، باعث شد 
تا هدف متوســط ایجاد دولت حداقلی با حمایت اقوام، 
گروه هــا و جریان هــای ذی نفع و اعطــای منابع به آنها 
برای حفظ حکومت، در دســتور کار قرار گیرد. در عراق 
و افغانســتان گروه های مختلف قومی و هویتی حضور 
دارند و اجرای این هــدف حداقلی باعث ایجاد «ائتلاف 
رانت خوار» در این دو کشــور شــد. ائتلافی که اگر منافع 
آن تأمین شــود، می تواند به کاهش خشونت کمک کند. 
تحقــق این هدف در عراق آســان تر از افغانســتان بود. 
اگرچه عراق مدرن از تقســیم عثمانی به وجود آمد؛ اما 
این کشور دارای ســابقه طولانی تری از اقتدار حکومتی 
متمرکز نســبت به افغانســتان بوده است. دولت فعلی 
بغداد از حاکمیت کمی بر اســتان های کردنشــین خود 
برخوردار است؛ اما پایگاه اجتماعی آن از اقلیت سنی در 
زمان صدام حسین به اکثریت شیعه تغییر یافته است و 

می تواند برایندی واقعی از جمعیت کشور باشد.
با وجود چالش های بســیار در مســیر دولت ســازی 
در افغانســتان، مشکل اساسی این کشــور به موقعیت 
جغرافیایــی و شــرایط آب و هوایــی مربوط می شــود. 
بین النهریــن محل یکی از اولیــن دولت های جهان بود 
و در بخــش زیــادی از تاریــخ کهن خــود، تحت کنترل 
دولت های مقتدر بوده اســت. این منطقه بر دره  آبرفتی 
حاصلخیزی متمرکز اســت که زمین مسطح آن حرکت 
نیروهای نظامی را تسهیل می کند و در این میان، کردستان 
استثنائی است که در واقع تأثیرگذاری عامل جغرافیایی  

را ثابت می کند.
در مقابل، افغانســتان هرگــز در تاریخ طولانی خود 
میزبان یک دولت مرکزی قوی نبوده اســت؛ زیرا (الف) 
بســیار کوهستانی اســت و (ب) از هر طرف در معرض 
نفوذ است و بارها از این کشور به عنوان مسیر تهاجم به 
دیگر سرزمین ها استفاده شده اســت. امپراتوری مغول 
کــه چندین قرن هند را اداره می کرد، موفق به تشــکیل 
دولتی مقتدر و ماندگار در افغانستان نشد؛ اما شمال هند 
را مکانی بســیار مناســب برای ایجاد دولت خود یافت. 
با گذشــت قرن ها و با وجود پیشرفت های گسترده بشر، 
اتحاد شــوروی و آمریکایی ها نتوانســتند بر چالش های 
مهمی که جغرافیای افغانســتان ایجــاد می کند، غلبه 

کنند.
درس بزرگ ۱۱ سپتامبر

اما شکســت روند دولت ســازی در افغانستان صرفا 
ناشــی از موقعیت جغرافیایی افغانستان نبود. با وجود 

برگزاری انتخابات، دولت مستقر در کابل هرگز مشروعیت 
مورد نیاز را به دســت نیاورد. اگر دولت هایی که پس از 
ســال ۲۰۰۱ در افغانســتان بر ســر کار آمدند، منابع در 
دســترس و حمایت های خود از جریان ها و قومیت های 
مختلــف را بــه شــیوه هایی عینی تر توزیــع می کردند، 
شاید موفق می شــدند؛ اما به جای آن، بسیاری از منابع 
حکومت افغانســتان به جیب سیاســت مداران ریخته 
شــد و آنها هم این حمایت های مالی را به حساب های 
بانکی خود در دوحه یا دوبــی واریز کردند. به این ترتیب 
سرمایه گذاری ناچیزی در پروژه ملت سازی در افغانستان 
انجام شــد و تقریبا هیچ نماد مشترکی که به شهروندان 

حس هویت مشترک بدهد، شکل نگرفت.
شکســت آمریکا در افغانســتان شکســت در ایجاد 
لیبرال دموکراســی به ســبک غربی در آن کشــور نبود. 
مشــکل اساســی تر از این بود. غرب نتوانســت حتی آن 
دولــت حداقلی را که بتواند با اقتدار بر مناطق شــهری 
حکمرانی کند، در افغانســتان بر سر کار بیاورد. در عراق 
هم اشتباه های اساســی آمریکا این بود که در وهله اول 
به این کشور حمله کردند، سپس ارتش عراق را برچیدند 
و بــا یک چالش عظیم دولت ســازی روبه رو شــدند که 

راه حلی برای آن نداشتند.
ســخنرانی بایدن در ۳۱ آگوست نشــان می دهد که 
ایالات متحده از این دو تجربه درس های زیادی آموخته 
است و قرار نیســت حداقل در کوتاه مدت، پروژه مشابه 

دولت سازی را در دیگر نقاط جهان آغاز کند.
اما این سؤال مطرح می شــود که چرا دولت آمریکا 
در ابتدا این اشــتباهات را مرتکب شــد؟ پاسخ ساده به 
این ســؤال در تکبر و غرور آمریکا نهفته بود. حملات ۱۱ 
ســپتامبر در اوج دوره هژمونی جهانــی آمریکا رخ داد 
که با ســقوط دیوار برلین آغاز شد و تا بحران مالی سال 
۲۰۰۸ ادامه یافت. مقام های دولت جورج بوش خواستار 
ســرنگونی دولت های تهران و دمشــق و بازســازی کل 
منطقه براساس تصویر مدنظر آمریکا بودند. هیچ قدرت 
بزرگی نه از افغانســتان و نه از عراق حمایت نمی کرد و 
دولت بوش آزادانــه به خیال پردازی های خطرناک خود 
درباره این دو کشور دامن می زد. موفقیت اولیه آمریکا در 
ســرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ این توهم را ایجاد 
کــرد که می توان همین الگو را در سراســر منطقه تکرار 

کرد.
درس بــزرگ این بــود که پروژه ایجــاد دولت مدرن 
با اقــدام خارجی، در تعداد بســیار کمی از کشــورهای 
جهان نتیجه مثبت داشــته است. ایالات متحده هزاران 
جــان و هــزاران میلیــارد دلار صرف کرد تــا از خود در 
برابــر تهدیدهای نســبتا جزئی محافظــت کند. تلاش 
برای توجیه حمله عراق به عنــوان اقدامی برای ارتقای 
دموکراسی، ایده دموکراســی را در نظر بسیاری از مردم 
سراســر جهان خدشــه دار کرد و توجه ایــالات متحده 
هــم از تهدیدهــای فزاینده از ســوی روســیه و چین و 
هــم از مشــکلات داخلــی که در حــال افزایــش بود، 

منحرف شد.
با اینکه این جنگ هــای مخرب در خاورمیانه محرک 
اصلی پوپولیســم در داخل و خارج ایالات متحده نبود؛ 
اما یکی از عوامل شکســت نخبگانی محسوب می شود 
که اقدامات شان این دیدگاه را تقویت کرده بود که طبقه 
حاکم به شــهروندان عادی آمریــکا اهمیتی نمی دهد. 
به این ترتیب تضعیــف نفوذ آمریکا در خارج از کشــور، 

بزرگ ترین میراث حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
American Purpose :منبع

سایه بلند 11 سپتامبر

 فرانسیس فوکویاما
 نظریه پرداز آمریکایى

شناسه آگهی۱۱۹۱۷۳۹ ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی در نظر دارد انجــام موضوع ذیل را 
از طریق مناقصـــه عمومــي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی( فشــرده  ) به 
شماره ۲۰۰۰۰۹۲۳۷۲۰۰۰۰۱۶را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه 
 گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
( ســتاد) به آدرس WWW.Setdiran.ir  انجام خواهد شــد و لازم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، در ســایت مذکور ثبت نام و گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه دریافت نمایند . تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه ۱۴۰۰/۶/۳۰ می باشد .
الف) موضــوع پروژه:راهبری ،تعمیر ونگهداری شــبکه خطــوط لوله خوراک و 

محصول سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
ب) مبلــغ برآورد پــروژه : در حدود۹۵/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (نــود و پنج میلیارد و 

ششصد و بیست میلیون ریال)
ج ) مدت انجام کار:۱۲ ماه

د) محل اجراي کار : استان خوزستان ،بندرامام خمیني(ره) ، منطقه ویژه اقتصادي 
پتروشیمي

هـ) مبلــغ خرید اســناد ارزیابــي و مناقصــه : پانصد هزار ریـــال(به حســاب 
شــماره شــبا ۰۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۲۴۵۰۴۰۲۲۸۴۸ بانــک مرکــزی بــه نــام تمرکــز 
وجــوه درآمد ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی با شناســـه پرداخت 

(۳۰۰۱۲۴۵۵۷۲۹۴۲۴۰۸۶۸۱۶۰۰۰۳۹۱۰۰۰۱
و) مبلــغ تضمین: ۴/۷۸۱/۰۰۰/۰۰۰ریال(تضامین مورد قبول یکی از تضامین معتبر 

در آئین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد)

ز ) معیارهای ارزیابی کیفی:
۱- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

۲- داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی 
 ۳- داشتن توان مالي

۴- داشتن توان تجهیزاتی
۵- داشتن توان فنی و برنامه ریزی

ح) حداقل شرایط پیمانکاران:
۱-  داشتن شخصیت حقوقي،  کد اقتصادي و شناسه ملي

۲-شرکت های مشاور رتبه ۲ نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
یا شــرکت های پیمانکاری رتبه ۲ نفت و گاز از ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 

کشوریا شرکت های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۳- داشــتن گواهینامه صلاحیــت ایمنی در ارتباط با موضــوع مناقصه از وزارت 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
۴- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۳۹۸

ی ) مهلت  زمانی دریافت  اســناد مناقصه از سایت :از ساعت ۸:۰۰ روز سه شنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

ک) مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
ل ) زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

م) مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس : ۰۲۱۴۱۹۳۴  دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
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